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شناسي مقررات حمايتي از ضامن در ضمان تضامني در  آسيب
  قانون تجارت با نگرشي بر لايحه تجارت

  )12/02/1398صويب ، تاريخ ت15/11/1397تاريخ دريافت  (
  1علي رشيدي

 قاسم يوسفي

   چكيده

هاي متعدد براي پرداخت دين واحد  تضامن يك امتياز ويژه براي طلبكار است و جوهر تضامن التزام
نبود مقررات روشن در مورد چگونگي روابط ميان ضامن و مضمون عنه در قانون تجارت و نبود . است

 709ر قانون مدني، رويه قضايي فعلاً بر اساس نصر صريح ماده حكم صريحي در رابطه با ضمان تضامني د
كه دلالت بر اين دارد كه ضامن پس از پرداخت دين حق رجوع به مضمون . ت. ق 411م؛ و ظاهر ماده . ق

شناسي مقررات حمايتي از ضامن در ضمان تضامني در قانون تجارت  هدف از اين مقاله آسيب. عنه را دارد
حه تجارت بود كه در اين مطالعه از روش كاربردي و براي رسيدن به نتايج مدنظر از روش با نگرشي بر لاي

برداري استفاده شد، و جهت نوشتن  ها از روش فيش آوري  داده جهت جمع. تحليلي توصيفي استفاده شد
شعاع  هاي اقتصادي و تورم، تحت يكي از تبعات بحران.شد مباني نظري از روش كتابخانه اي بكار برده 

دار بوده و اين از باب تضميني بازپرداخت ثمن معامله، مطالبه ضامن از  قراردادن معاملات اعتباري و مدت
عقد ضمان از وثايق شخصي بوده و ماهيت آن بدهي مديون و اثر اصلي آن بنا بر قانون . باشد مديون مي

توان نقل يا ضم را بر  البته با توافق مي .باشد تجارت و لايحه جديد آن و اكثريت فقهاي عامه، ضم به ذمه مي
تواند به مضمون  روابط بين ضامن و مضمون عنه حاكم نمود در قوانين فعلي ضامن تنها پس از اداي دين مي

  .باشد عنه رجوع نمايد نحوه رجوع هم اقامه دعواي حقوقي در محاكم عمومي مي

مون عنه، لايحه تجارت، ضامن، ضمان تضامني، مضمون له، رجوع، مض :كليدي گانواژ
 ضمان

                                                             
  نويسنده مسئول  1

  ارــون يــانــق يــن المللــلنامه بيــفص
License Number: 78864    Article Cod: 2018Y3N8A3   ISSN-P: 2538-3701 

 

 
 



13
98

ار 
 به

م-
 نه

اره
شم

م- 
سو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

42

 كليات: بخش اول

دار و  اند حكايتي پر غصه و دنباله داستان كساني كه به خاطر ضمانت از ديگران كباب شده
نمايد كه دين او را  كند درواقع تعهد مي شخصي كه از ديگري ضمانت مي. نشدني است تمام
ند پس از محكوميت تضامني در دادگاه توا شود ضامن مي پردازد و از اينجا سوال ما آغاز مي مي

زمان با تجديدنظرخواهي از دادنامه بدوي يا اقامه دعوي به طرفين مديون اصلي  بدوي، هم
درخواست رسيدگي توأم بنمايد؟ با عنايت به اينكه عقد ضمانت از عقود رايج در ) مضمون عنه(

ناد تجاري و حمايت از دارندگان اين باشد و از حيث اعتبار بخشيدن هر چه بيشتر به اس جامعه ما مي
قانون تجارت پذيرفته  249گذار اصل مسئوليت تضامني امضاكنندگان را در ماده  اسناد، قانون

هاي متعدد براي پرداخت  تضامن يك امتياز ويژه براي طلبكار است و جوهر تضامن التزام. است
ان ضامن و مضمون عنه در قانون نبود مقررات روشن در مورد چگونگي روابط مي. دين واحد است

تجارت و نبود حكم صريحي در رابطه با ضمان تضامني در قانون مدني، رويه قضايي فعلاً بر اساس 
كه دلالت بر اين دارد كه ضامن پس از . ت. ق 411م؛ و ظاهر ماده . ق 709نص صريح ماده 

شخصي : ه فرض كنيداينجاست ك اصل مسئله. پرداخت دين حق رجوع به مضمون عنه را دارد
كند كه اگر در سررسيد مضمون عنه  عنوان ضامن اسناد تجاري كس ديگري را ظهرنويسي مي به

اگر ضامن در آن برهه . نتواند ايفاي دين نمايد ضامن ملزوم به تأديه دين براي مضمون له است
آيد كه  پيش ميكند زماني مشكل  زماني توانايي و تمكن مالي داشته باشد كه دين را پرداخت مي

ضامن توانايي تأديه را نداشته باشد كه مطابق با اصول دادرسي، ابتدا توقيف اموال و صورت فقدان 
ماند كه با عنايت به سهولت در  له تأديه دين محبوس مي و يا عدم معرفي مال از جانب محكوم

مراجعه به محاكم و تواند با  دسترس بودن ضامن و رويه قضايي موجود، ضامن پس از اداي دين مي
در تحقيق حاضر عليرغم مباحث . اقامه دعوي به طرفين مديون اصلي دو ماراتن خود را شروع كند

وحقوق مضمون له و  حقوقي و مواد حقوقي محدود در بحث ضامن تضامني و با در نظر گرفتن حق
بين ضامن و  شناسي قوانين مقررات موجود در روابط تفصيل به آسيب جلوگيري از تضييع آن به

كارهاي قانوني حمايت از ضامن در برابر مضمون له و تسريع در  مضمون له و مضمون عنه و راه
احقاق حق ضامن و جبران خسارت وارده به آن از راه ضمان پرداخته و با عنايت به اينكه نگارنده 
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عمومي شعبه چهارم دادگاه  920485باتجربه مأخوذه بلخاظ ضامن بودن در پرونده كلاسه 
وتحليل قرار  شهرستان سنندج، با يك ديد فني و ريزبيني كامل مسئله را موشكافي و مورد تجزيه

اميد است مفيد واقع گشته و در لايحه جديد تجارت اين بررسي و تحقيق در باب ضمان . دهد مي
 .گنجانده شود

 ضمان در حقوق تجارت   : بند اول

از قديم الايام نقش  بسزايي در روند معاملات و عنوان يكي از وثايق شخصي  عقد ضمان به
المللي نقش مهم  روابط اجتماعي داشته و امروزه نيز با توجه به روند رشد معاملات داخلي و بين

اما اينكه چه نوع ضماني  بهتر خواهد توانست  براي تحقق اين اهدف . خود را حفظ كرده است
اينكه ضمان مبني بر نقل ذمه به ذمه باشد يا ضم ذمه كارساز باشد بسيار مهم است، چراكه بر حسب 

بيگمان، هرگاه عقد ضمان به طور مطلق . مابين طرفين عقد متفاوت خواهد بود به ذمه، روابط في
منعقد گردد وهيچ قيدي نباشد در حقوق ما اطلاق مفيد نقل ذمه به ذمه است امااين انتقال دين، 

توانند در ضمن قرارداد خصوصي شرط كنند كه  يمقتضاي ذات عقد ضمان نيست و طرفين م
مضمون له جهت وصول دين خود بدواً به مديون اصلي مراجعه كند و چنانچه طلب او لاوصول 
ماند به ضامن رجوع كند يا اينكه شرط كنند ضامن و مضمون عنه در كنار هم متضامناً مسئول 

اند براي تمام يابخشي از طلب به هر پرداخت به مضمون له گردند به گونه اي كه مضمون له بتو
ت نافذ و داراي .ق 403و  402كدام كه بخواهد رجوع كند وچنين قراردادهايي با توجه به مواد 

در اين گفتار به  اقسام تضامن و آثار تضامن و همچنين  به حالات مختلف از . آثار حقوقي است
 .شود بري شدن ضامن به جهت سقوط تعهد ايشان پرداخته مي

تضامن به اين معنا است كه به موجب عقد ضمان، بستانكار بتواند : تضامن طولي و عرضي) الف
طلب خود را چه از مديون اصلي و چه از ضامن مطالبه كند كه به دو صورت تضامن طولي و 

تضامن طولي به اين معناست كه، طلبكار مكلف است نخست به مضمون عنه . باشد عرضي مي
غيبت  - ورشكستگي -اعسار - مانند امتناع مضمون عنه(به جهتي از جهات  مراجعه كند و اگر

درواقع ضامن . نتوانست طلب خود را وصول كند، حق مطالبه از ضامن را داشته باشد) مضمون عنه
ت اين نوع از ضمان را مقرر .ق 402در قانون تجارت ماده . در طول ذمه مضمون عنه قرار دارد

 كليات: بخش اول
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دارد از مضمون له تقاضا نمايد كه بدواً به مديون اصلي رجوع كرده و ضامن وقتي حق «: دارد مي
در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد كه بين طرفين خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه 

تضامن عرضي به اين معني است كه پس از عقد » .نامه، اين ترتيب مقرر شده باشد در ضمانت
ماده . هر يك از ضامن و مضمون عنه يا به هر دو نفر مراجعه كنددلخواه خود به  ضمان، بستانكار به

اين ماده مقرر  1.بيني كرده است ت تضامن عرضي بين مضمون عنه و ضامن را پيش.ق 403
در كليه مواردي كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني «: دارد مي

صلي مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از تواند به ضامن و مديون ا باشد طلبكار مي
 ».ها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد آن

يكي از آثار مهم تبعي بودن عقد ضمان نسبت به تعهد : موارد بري شدن ضامن از مسئوليت) ب
كه دين  همين«: دارد يت مقرر م.ق 458ماده . اصلي، بري شدن ضامن به سبب سقوط دين است
توان مفاد ماده  براي انحاء سقوط دين مي» شود اصلي به نحوي از انحاء ساقط شد، ضامن بري مي

در اين باب به بيان . م كه اسباب سقوط تعهدات را بيان داشته است، مطمح نظر قرار داد.ق 246
 :پردازيم بررسي نكات زير مي

يجاد وثيقه و اطمينان براي مضمون له نسبت به ايفاء مقصود طرفين عقد ضمان، ا: وفاي به عهد
اين هدف به هر وسيله قانوني كه انجام گيرد ضامن را در مقابل مضمون له بري خواهد . دين است
هرگاه مضمون «دارد  م بيان مي.ق 717در حقوق مدني با اينكه اصل نقل ذمه است، ماده . ساخت

همين » .چند ضامن به مضمون عنه اذن در اداء نداده باشد شود هر عنه دين را ادا كند ضامن بري مي
كه دين اصلي به نحوي از انحاء ساقط شد،  همين«توان استنباط كرد  ت مي.ق 408حكم را از ماده 
ايفاء دين ممكن است بوسيله غير . سقوط دين اصلي بوسيله ايفا آن است» .شود ضامن بري مي

اصلي كه در اثر ضمان ذمه وي بري شده است نباشد، مديون باشد اگرچه شخص مذكور، مديون 
 2.اگرچه ضامن اذن در اداء به وي نداده باشد

                                                             
 34و  35، ضمانت در حقوق ايران با ديباچه دكتر ربيعا اسكيني، چاپ اول، انتشارات بهنامي، ص 1382ستوده، عليرضا، 1
 31- 32سقوط تعهدات، چاپ هشتم، انتشارات مجد، ص  1386شهيدي، مهدي، 2
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اگر مضمون عنه و مضمون له،  1.گويند تفاسخ يا به هم زدن معامله را به ترازي، اقاله مي: اقاله
. واهد شدمعامله مذكور را اقاله نمايد، باعث سقوط دين اصلي و در نتيجه سبب برائت ذمه ضامن خ

ت به .ق 403و  402در اين مورد تفاوتي بين ضمان ناقل ذمه و ضماني كه بر طبق مفاد مواد 
 2.باشد ت هم بيانگر اين مطلب مي.ق 408صورت ضم ذمه يا تضامن منعقدشده وجود ندارد و ماده 

ون عنه مابين ضامن و مضمون له، مضمون له به مضم به نظر بعضي از نويسندگان در حالت اقاله في
مراجعه خواهد كرد خواه ضمان تضامني باشد خواه ناقل ذمه، زيرا ذمه مضمون عنه 

اما به نظر  3.الجهات فارغ نشده بود و عقد ضمان، حق اقاله را از متعاقدين، ساقط نكرده بود جميع من
مابين  شود اقاله في رسد، در صورت ضمان نقل ذمه چون مضمون عنه از مسئوليت مبري مي مي
باشد، چراكه بدون رضايت اشخاص  امن و مضمون له موكول به رضايت مضمون عنه ميض

توان تعهدي بر دوش او بار نمود؛ اما در حالت ضم ذمه، اقاله ضامن و مضمون له صحيح است  نمي
 .شود وتنها از وثائق مضمون له كاسته مي

اگر دين اصلي بوسيله ابراء  4.ابراء، صرفنظر نمودن اختياري بستانكار از حق خود است: ابراء
درباره سقوط دين اصلي . گردد ت ضامن نيز بري مي.ق 408مضمون له ساقط شود برابر مفاد ماده 

 :بوسيله ابراء دو فرض مطرح است

با وقوع عقد ضمان، ذمه مديون اصلي بري شده و از اين به بعد ضامن در : ضمان ناقل ذمه) 1
اگر مضمون له، ذمه «: م در اين باب بيان داشته است.ق 707ماده . برابر مضمون له مسئول است

با توجه به . »شود مگر مقصود ابراء از اصل دين باشد مضمون عنه را بري كند ضامن بري نمي
عنوان  شده، بعضي از حقوقدانان ابراء مضمون عنه از سوي مضمون له را، فقط به مطالب گفته

                                                             
 511ش  1363تشارات گنج دانش، سال جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، ان 1
 57ستوده، منبع پيشين، ص  2
 314جعفري لنگرودي، عقد ضمان، ص  3
 118شهيدي، منبع پيشين، ص  4

دارد از مضمون له تقاضا نمايد كه بدواً به مديون اصلي رجوع كرده و ضامن وقتي حق «: دارد مي
در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد كه بين طرفين خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه 

تضامن عرضي به اين معني است كه پس از عقد » .نامه، اين ترتيب مقرر شده باشد در ضمانت
ماده . هر يك از ضامن و مضمون عنه يا به هر دو نفر مراجعه كنددلخواه خود به  ضمان، بستانكار به

اين ماده مقرر  1.بيني كرده است ت تضامن عرضي بين مضمون عنه و ضامن را پيش.ق 403
در كليه مواردي كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني «: دارد مي

صلي مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از تواند به ضامن و مديون ا باشد طلبكار مي
 ».ها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد آن

يكي از آثار مهم تبعي بودن عقد ضمان نسبت به تعهد : موارد بري شدن ضامن از مسئوليت) ب
كه دين  همين«: دارد يت مقرر م.ق 458ماده . اصلي، بري شدن ضامن به سبب سقوط دين است
توان مفاد ماده  براي انحاء سقوط دين مي» شود اصلي به نحوي از انحاء ساقط شد، ضامن بري مي

در اين باب به بيان . م كه اسباب سقوط تعهدات را بيان داشته است، مطمح نظر قرار داد.ق 246
 :پردازيم بررسي نكات زير مي

يجاد وثيقه و اطمينان براي مضمون له نسبت به ايفاء مقصود طرفين عقد ضمان، ا: وفاي به عهد
اين هدف به هر وسيله قانوني كه انجام گيرد ضامن را در مقابل مضمون له بري خواهد . دين است
هرگاه مضمون «دارد  م بيان مي.ق 717در حقوق مدني با اينكه اصل نقل ذمه است، ماده . ساخت

همين » .چند ضامن به مضمون عنه اذن در اداء نداده باشد شود هر عنه دين را ادا كند ضامن بري مي
كه دين اصلي به نحوي از انحاء ساقط شد،  همين«توان استنباط كرد  ت مي.ق 408حكم را از ماده 
ايفاء دين ممكن است بوسيله غير . سقوط دين اصلي بوسيله ايفا آن است» .شود ضامن بري مي

اصلي كه در اثر ضمان ذمه وي بري شده است نباشد، مديون باشد اگرچه شخص مذكور، مديون 
 2.اگرچه ضامن اذن در اداء به وي نداده باشد

                                                             
 34و  35، ضمانت در حقوق ايران با ديباچه دكتر ربيعا اسكيني، چاپ اول، انتشارات بهنامي، ص 1382ستوده، عليرضا، 1
 31- 32سقوط تعهدات، چاپ هشتم، انتشارات مجد، ص  1386شهيدي، مهدي، 2
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اما بعضي ديگر  بيان داشته اند، در ضمان ناقل ذمه . 1ندتأكيدي بر برائت مسئوليت ايشان نمي دان
 : تواند باشد ابراء ضامن به دو صورت مي

در اين . شود در اين صورت به همان مقدار، ذمه مضمون عنه طبعاً ساقط مي: ابراء از بعض دين
مراجعه م ضامن فقط براي مانده طلب مضمون له پس از اداي آن، حق .ق 713مورد با توجه به ماده 
 .به مضمون عنه را دارد

. شود در صورت ابراء از تمام دين، اولاً ذمه ضامن در برابر مضمون له فارغ مي: ابراء از تمام دين
بنابراين در ضمان ناقل ذمه، ابراء  2.شود ثانياً طبعاً ذمه مضمون عنه هم در برابر ضامن فارغ مي

نكه مضمون له از كل دين، ابراء نموده كه در اين مضمون عنه تأثيري در ابراء ضامن نداشته مگر اي
 .صورت سبب سقوط دين اصلي و در نهايت برائت ضامن خواهد شد

طور ضم ذمه به ذمه يا تضامن است  ت به.ق 403و  402ضمان، مطابق مواد : ضمان ضم ذمه) 2
من بري ت ضا.ق 458وهرگاه مضمون له، مضمون عنه را ابراء  كند در اين صورت مطابق ماده 

در حالتي كه فقط  3.شود شود زيرا با ابراء مضمون عنه، دين اصلي كه بر ذمه است ساقط مي مي
ضامن ابراء شود چون در ضمان تضامني ذمه ضامن، وثيقه شخصي دين مضمون عنه است و حكم 
رهن را دارد، فك رهن از طرف مرتهن دلالت بر اسقاط دين ندارد لذا ابراء ضامن فقط موجب 

بنابراين فقط ابراء مضمون عنه از . 4ئت ذمه ضامن است و دين مديون اصلي كماكان پابرجاستبرا
عنوان  شود چراكه دين اصلي بر عهده اوست و ضمانت به سوي مضمون له، سبب برائت وي مي

 . باشد باشد وگرنه مسئول اصلي، خود او مي تضمين مي

م اقسام .ق 292ماده . جاي تعهد سابق د بهتبديل تعهد يعني قراردادن تعهد جدي: تبديل تعهد
در تبديل تعهد به اعتبار تبديل موضوع، تعهد اول با تمام آثار و احكام . تبديل تعهد را نامبرده است

تبع آن، تضمينات تعهد اول هم ساقط  شود به خاص آن ساقط و ذمه متعهد نسبت به آن بري مي
                                                             

 376، حقوق مدني، انتشارات مجد، تهران، ص 1380بروجردي عبده، محمد،  1
 309جعفري لنگرودي، منبع پيشين، ص  2
 58ستوده، منبع پيشين، ص  3
 310رودي، منبع پيشين، ص جعفري لنگ 4
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. باشد وجود آن وابسته به وجود اصل تعهد مي گردد زيرا اين امور وجود مستقل نداشته و مي
شود و ضمان به تعهد  بنابراين هرگاه در تعهد اول ضماني باشد با تبديل تعهد، ذمه ضامن بري مي

م مطالب فوق را .ق 293ماده . 1گردد مگر اينكه طرفين  صراحتاً شرط كرده باشند جديد ملحق نمي
ت تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر در تبديل تعهد، تضمينا«چنين اعلام داشته 

ضمان تضامني مانند ضمان ناقل ذمه مشمول » .اينكه طرفين معامله آن را صراحتاً شرط كرده باشد
شود و ضمانت ضامن جنبه  حكم قانون فوق است، زيرا در هر دو صورت تعهد اصلي ساقط مي

كه دين اصلي به  يعني همين. 2ين مطلب استت نيز مؤيد ا.ق 408ماده . كلي و غير مستقل دارد
 .شود جهتي از جهات مثلاً تبديل تعهد ساقط شد، ضامن بري از مسئوليت مي

تهاتر را تساقط دو دين يا دو مجموعه ديوني كه دو شخص در برابر يكديگر به عهده : تهاتر
باشد و مديون  اگر ضمان به صورت تضامني. 3دارند تا ميزان كمترين آن دو تعريف كرده اند

اصلي به سببي از اسباب نسبت به مضمون له، داين واقع شود بين دو دين بدون دخالت اراده 
گردد زيرا  گردد بطوريكه تعهد مضمون عنه ساقط و ذمه ضامن بري مي طرفين، تهاتر حاصل مي

طبق  تعهد اصلي بر دوش مضمون عنه بوده و ذمه ضامن وثيقه بوده اما در حالت نقل ذمه، چون
م با عقد ضمان، ذمه مضمون عنه از مسئوليت مبري شده و ضامن مستقلاً جايگزين .ق 698ماده 

شود بدهكار شدن مضمون له به مضمون عنه تأثيري از لحاظ تهاتر نخواهد داشت و سبب  ايشان مي
ون له اگر بعد از ضمان، مضم«: دارد م در اين مورد اظهار مي.ق 297ماده . برائت ضامن نخواهد شد

 » .به مضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد بود

اين حكم قانوني در قانون مدني آمده است نه قانون تجارت، زيرا در قانون مدني از نقل ذمه 
كه تهاتر را يكي از اسباب سقوط تعهدات  264صحبت به عمل آورده است و از تلفيق ماده 

ين اصلي را به نحوي از انحاء موجب بري شدن ضامن ت كه سقوط د.ق 408شمارده و ماده 
داند حكم مذكور در مورد برائت ذمه ضامن به علت سقوط دين اصلي در ضمان تضامني معلوم  مي

                                                             
 156-147شهيدي، منبع پيشين، ص  1
 59ستوده، منبع پيشين، ص  2
 171شهيدي، منبع پيشين، ص  3

اما بعضي ديگر  بيان داشته اند، در ضمان ناقل ذمه . 1ندتأكيدي بر برائت مسئوليت ايشان نمي دان
 : تواند باشد ابراء ضامن به دو صورت مي

در اين . شود در اين صورت به همان مقدار، ذمه مضمون عنه طبعاً ساقط مي: ابراء از بعض دين
مراجعه م ضامن فقط براي مانده طلب مضمون له پس از اداي آن، حق .ق 713مورد با توجه به ماده 
 .به مضمون عنه را دارد

. شود در صورت ابراء از تمام دين، اولاً ذمه ضامن در برابر مضمون له فارغ مي: ابراء از تمام دين
بنابراين در ضمان ناقل ذمه، ابراء  2.شود ثانياً طبعاً ذمه مضمون عنه هم در برابر ضامن فارغ مي

نكه مضمون له از كل دين، ابراء نموده كه در اين مضمون عنه تأثيري در ابراء ضامن نداشته مگر اي
 .صورت سبب سقوط دين اصلي و در نهايت برائت ضامن خواهد شد

طور ضم ذمه به ذمه يا تضامن است  ت به.ق 403و  402ضمان، مطابق مواد : ضمان ضم ذمه) 2
من بري ت ضا.ق 458وهرگاه مضمون له، مضمون عنه را ابراء  كند در اين صورت مطابق ماده 

در حالتي كه فقط  3.شود شود زيرا با ابراء مضمون عنه، دين اصلي كه بر ذمه است ساقط مي مي
ضامن ابراء شود چون در ضمان تضامني ذمه ضامن، وثيقه شخصي دين مضمون عنه است و حكم 
رهن را دارد، فك رهن از طرف مرتهن دلالت بر اسقاط دين ندارد لذا ابراء ضامن فقط موجب 

بنابراين فقط ابراء مضمون عنه از . 4ئت ذمه ضامن است و دين مديون اصلي كماكان پابرجاستبرا
عنوان  شود چراكه دين اصلي بر عهده اوست و ضمانت به سوي مضمون له، سبب برائت وي مي

 . باشد باشد وگرنه مسئول اصلي، خود او مي تضمين مي

م اقسام .ق 292ماده . جاي تعهد سابق د بهتبديل تعهد يعني قراردادن تعهد جدي: تبديل تعهد
در تبديل تعهد به اعتبار تبديل موضوع، تعهد اول با تمام آثار و احكام . تبديل تعهد را نامبرده است

تبع آن، تضمينات تعهد اول هم ساقط  شود به خاص آن ساقط و ذمه متعهد نسبت به آن بري مي
                                                             

 376، حقوق مدني، انتشارات مجد، تهران، ص 1380بروجردي عبده، محمد،  1
 309جعفري لنگرودي، منبع پيشين، ص  2
 58ستوده، منبع پيشين، ص  3
 310رودي، منبع پيشين، ص جعفري لنگ 4
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بنابراين در ضمان تضامني، بدهكار شدن مضمون له به مضمون عنه و در نهايت تهاتر . 1گردد مي
شود؛ اما در حالت ضم ذمه، چون مسئول اصلي  مابين آن دو، سبب برائت ضامن از مسئوليت مي

باشد و مضمون عنه هيچ نقشي در ضمان نداشته، بدهكار شدن مضمون عنه به  خود ضامن مي
مالكيت ما في : مالكيت ما في الذمه.مضمون له تاثيري در برائت ضامن در مسئوليت نخواهد داشت
در ضمان ناقل ذمه، مضمون عنه . 2الذمه يعني مالكيت شخص نسبت به دين موجود در ذمه خويش

بنابراين هرگاه . شود از دين اصلي مبري شده و ديگر نسبت به دين در رابطه با مضمون له بيگانه مي
مضمون عنه مالك ما في الذمه خود شود تأثيري در برائت ضامن نخواهد داشت؛ اما در صورتي 

وارث مضمون له باشد در اثر  ت تضامني باشد، مضمون عنه.ق 403و  402كه ضمان طبق مواد 
ت .ق 408گردد زيرا مشمول ماده  فوت مضمون له ذمه ضامن نيز به تبع مضمون عنه بري مي

در حالتي كه ضامن وارث مضمون له باشد با فوت مضمون له، ضامن مالك ما في الذمه . 3است
محل اين  گردد و از خود خواهد شد در اين جا چون طلب مورث جزو دارايي مثبت ورثه مي

 .4دارايي درواقع بدهي مضمون عنه داده شده است ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد

 مسئوليت تضامني در اسناد تجاري  : بند دوم

در اين مبحث در چهار گفتار به موارد مسئوليت تضامني دربرات، سفته، چك و همچنين به 
هاي مهم در باب اسناد تجاري  از بحث يكي. بحث از ضمانت در اسناد تجاري پرداخته خواهد شد

باشد كه قابل اعمال در سفته  ت در مورد برات مي.ق 249پردازد، ماده  كه به مسئوليت تضامني مي
باشدودارنده جهت استفاده از مزاياي اين ماده مي بايست يك سري تكاليف در مورد رجوع  نيز مي

در اين گفتار سعي در بررسي آثاري كه بر . ايدبه دارنده و اقامه دعوا در موعد مقرر را رعايت نم
شود؛ و  انجام يا عدم انجام اين تكاليف و متعاقبا امكان رجوع به هريك از مسئولان است، مي

همچنين به بحث مسئوليت تضامني در چك و چگونگي اين مسئوليت و تكاليف دارنده چك و 

                                                             
 59ستوده، منبع پيشين، ص  1
 177شهيدي، منبع پيشين، ص  2
 60ستوده، منبع پيشين، ص  3
 313جعفري لنگرودي، منبع پيشين، ص  4
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سئوليت تضامني نماينده و صاحب رعايت مواعد و موارد ديگر از مسئوليت تضامني، همچون م
حساب در چك و به انضمام مسئوليت صادركنندگان چك از حساب مشترك پرداخته خواهد شد 

 .                  شود كه هريك مقررات و نظامات خاص دارد كه سعي در بررسي آن مي

ضع قانونگذار جهت حمايت دارنده برات مقررات خاص و: ئوليت تضامني دربراتمس) الف
برات دهنده، كسي كه برات «: ت در اين راستا مقرر داشته  است.ق 249نموده، به همين دليل ماده 

دارنده برات در . را قبول كرده و ظهر نويس ها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند
د نفر يا به ها كه بخواهد منفرداً يا به چن تواند به هر كدام از آن صورت عدم تأديه و اعتراض، مي

از خصايص برات آن است كه تمام كساني كه دربرات امضا » ها مجتمعاً رجوع نمايد تمام آن
گير، قبول كننده ثالث و ضامن در مقابل دارنده  نموده اند اعم از برات دهنده، ظهرنويس، برات

 برات مسئوليت تضامني دارند و در صورت پرداخت نشدن برات در سر وعده، دارنده برات
تواند پس از اعتراض عدم تأديه بدون رعايت تقدم و تأخر به هر يك از آنان جهت وصول  مي

همين حق را هر يك از ظهرنويس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنويس هاي . طلب مراجعه نمايد
باشد و در صورت  ما قبل خود دارد تا زماني كه به صادركننده برات برسد زيرا مديون اصلي او مي

عنوان قائم مقام دارنده  شود و به خت از سوي يك ظهرنويس او جانشين دارنده برات ميپردا
كه مسئوليت  بنابراين ازآنجايي. تواند به ظهرنويس هاي ما قبل يا به صادركننده رجوع نمايد مي

تواند عليه يك يا چند نفر يا همگي جهت رسيدن به حق خود  تضامني برقرار است دارنده برات مي
بنابراين اقامه دعوي عليه يك يا چند نفر از مسئولان موجب اسقاط حق رجوع به . عه نمايدمراج

خود برقرار كرده  47شود و اين قواعد را قانون متحدالشكل ژ نو در ماده  ساير مسئولان برات نمي
 1.است

قانون تجارت ايران ضمانت دربرات را تعريف نكرده و : ضمانت در اسناد تجاري )ب
اين ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالث به اينكه يك يا چند نفر از مسئولان برات باوجود

كسي كه . در سررسيد، وجه برات را پرداخت خواهند كرد) گير، ظهرنويس برات دهنده، برات(

                                                             
، چاپ دهم، سازمان چاپ و )برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل وچك( ،  حقوق تجارت،1385اسكيني، ربيعا، 1

 140انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص 

بنابراين در ضمان تضامني، بدهكار شدن مضمون له به مضمون عنه و در نهايت تهاتر . 1گردد مي
شود؛ اما در حالت ضم ذمه، چون مسئول اصلي  مابين آن دو، سبب برائت ضامن از مسئوليت مي

باشد و مضمون عنه هيچ نقشي در ضمان نداشته، بدهكار شدن مضمون عنه به  خود ضامن مي
مالكيت ما في : مالكيت ما في الذمه.مضمون له تاثيري در برائت ضامن در مسئوليت نخواهد داشت
در ضمان ناقل ذمه، مضمون عنه . 2الذمه يعني مالكيت شخص نسبت به دين موجود در ذمه خويش

بنابراين هرگاه . شود از دين اصلي مبري شده و ديگر نسبت به دين در رابطه با مضمون له بيگانه مي
مضمون عنه مالك ما في الذمه خود شود تأثيري در برائت ضامن نخواهد داشت؛ اما در صورتي 

وارث مضمون له باشد در اثر  ت تضامني باشد، مضمون عنه.ق 403و  402كه ضمان طبق مواد 
ت .ق 408گردد زيرا مشمول ماده  فوت مضمون له ذمه ضامن نيز به تبع مضمون عنه بري مي

در حالتي كه ضامن وارث مضمون له باشد با فوت مضمون له، ضامن مالك ما في الذمه . 3است
محل اين  گردد و از خود خواهد شد در اين جا چون طلب مورث جزو دارايي مثبت ورثه مي

 .4دارايي درواقع بدهي مضمون عنه داده شده است ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد

 مسئوليت تضامني در اسناد تجاري  : بند دوم

در اين مبحث در چهار گفتار به موارد مسئوليت تضامني دربرات، سفته، چك و همچنين به 
هاي مهم در باب اسناد تجاري  از بحث يكي. بحث از ضمانت در اسناد تجاري پرداخته خواهد شد

باشد كه قابل اعمال در سفته  ت در مورد برات مي.ق 249پردازد، ماده  كه به مسئوليت تضامني مي
باشدودارنده جهت استفاده از مزاياي اين ماده مي بايست يك سري تكاليف در مورد رجوع  نيز مي

در اين گفتار سعي در بررسي آثاري كه بر . ايدبه دارنده و اقامه دعوا در موعد مقرر را رعايت نم
شود؛ و  انجام يا عدم انجام اين تكاليف و متعاقبا امكان رجوع به هريك از مسئولان است، مي

همچنين به بحث مسئوليت تضامني در چك و چگونگي اين مسئوليت و تكاليف دارنده چك و 
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مضمون «شود و به شخصي كه ضامن از او ضمانت كرد  ناميده مي» ضامن«كند  چنين تعهدي مي
ت بدين نحو .ق 249نت كردن از مسئولين برات در پاراگراف آخر ماده ضما. 1گويند مي» عنه

ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي «تجويز شده است 
مسئوليت تضامني عبارت است از مسئوليت » مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است

، به اين معني كه در قبال مبلغ معيني كه يك نفر به ديگري بدهكار افراد متعدد در مقابل يك دين
ها مديون هستند و تا مبلغ مورد  باشد چند نفر ضامن پرداخت آن باشند و مانند اين است كه همه آن

ها جهت  باشند زيرا طلبكار به هر يك از آن ها متعهدبه پرداخت آن مي بحث تأديه نگردد همه آن
واند مراجعه نمايد و در صورتي كه يك نفر آن وجه را بپردازد سايرين بري ت وصول آن مبلغ مي

ت به هيچ وجه .ق 249اي كه بايد توجه داشت اين است كه مطلب اخير ماده  نكته .2شوند الذمه مي
تواند ضمانت دربرات را به  گوياي اين مطلب نيست كه فقط ثالثي كه شركت دربرات نداشته مي

كش يا ظهرنويس دربرات  مذكور در ماده فوق شامل شخصي كه بنام براتضمانت . عهده بگيرد
اصطلاح دربرات مذكور از صاحبان امضاء  دخالت داشته و پرداخت را قبول نموده است و به

عنوان  گردد؛ و تعهدي را كه چنين شخصي باوجود دخالت قبلي خود دربرات به باشند نيز مي مي
كند كه  قبلي وي متفاوت است زيرا وي تعهدي را تضمين ميگيرد با تعهد  ضمانت به عهده مي

تعهد اصلي است و مضمون له و مضمون عنه اين ضمانت، ) يعني ضمانت(نسبت به تعهد اخير او 
در تعهد اصلي متعهد له و متعهد بوده اند و ضامن از اين حيث نسبت به تعهد قبلي بيگانه و شخص 

كي از مسئولان قبلي برات ضمانت شود، اين ضمانت در البته هرگاه برات توسط ي .3ثالث است
گيري كه برات را قبول نموده  صورتي قبول است كه وضعيت دارنده را بهبود بخشد مثلاً اگر برات

در رابطه اين امر كه آيا ضمانت   .4ضمانت نمايد چون خود او مقصر اصلي است مفيد نيست
خير، نص صريحي در اين مورد وجود ندارد اما با جزيي در حقوق ايران  وجاهت قانوني دارد يا 

توجه به اينكه تعهد جزئي مانند قبول جزئي يا ظهرنويسي جزئي در حقوق براتي ما وجاهت قانوني 
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توان متن قانوني را در حقوق ايران  گيرد و مي دارد، ضمانت جزئي تابع دستور عليحده اي قرار نمي
پيمان ژنو بايد مشخص شود كه ضمانت براي  31اخير م  سرانجام، طبق بخش.  قابل اجراء دانست

كش داده  چه شخصي است و در صورت عدم ذكر، فرض بر اين است كه تضمين جهت برات
شده است، در حقوق ايران به دليل عدم نص قانوني در مورد تعيين مضمون عنه اين سؤال قابل 

عنوان مضمون  مسئولان برات به طرح است كه در صورت عدم تعيين از سوي ضامن، كدام يك از
شده در كل اتفاق نظر بر آن است كه بر اساس عرف  هايي كه در اين باره ارائه باشند؟ نظريه عنه مي

دارنده سند بازرگاني، به جهت تسهيل گردش اين . 1كش است حساب برات تجارتي ضمانت به
مستلزم قبول . ت توجهي شود.ق...و  251، 249، 237اوراق و حمايت از ايشان، كافي است به مواد 

زيرا در بين مسئولان . 2كش، متعهد سفته و يا صادركننده چك است نام از براي برات ضمانت بي
باشد آن است  سؤالي كه در مبحث ضمانت قابل طرح مي .برات، مسئوليت او بيشتر از سايرين است

مثبت ضمانت امضاكننده است كه آيا عدم قيد عبارتي در ظهر برات كه حكايت از ضمانت كند، 
م اداره حقوقي وزارت دادگستري، در مورد سفته، به اين سؤال چنين پاسخ .د.كميسيون آ يا خير؟
اگر شخص ثالثي ظهر سفته را بدون درج هر گونه مطلبي امضا نمايد، اين امر ظهور در «: داده اند

متعهد سفته، در مقابل دارنده ضمانت امضاكننده دارد و در اين صورت امضاكننده ظهر سفته با 
تهران  2هاي حقوقي  همچنين برخي از قضات دادگاه  .3»سفته، مسئوليت تضامني خواهند داشت

 :همين نظر را داشته اند

كميسيون حقوق تجارت اداره حقوقي اشعار  15/4/51همان طوري كه نظريه مشورتي مورخ «
مانت است و امضاكننده ضامن تلقي و با دارد، صرف امضاي شخص ثالث در ظهر سفته به معني ض

: برخي از اساتيد حقوق در اين زمينه بيان داشته اند .4»مضمون عنه داراي مسئوليت تضامني است
در صورتي كه شخص بدون آنكه مشمول ظهرنويسي شود، پشت برات را امضاء كند، اين امضا به «

بور شبيه مهر سفيد بوده و دارنده منزله ضمانت پرداخت وجه برات محسوب شود زيرا امضاي مز
                                                             

 113اسكيني، منبع پيشين، ص  1
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مضمون «شود و به شخصي كه ضامن از او ضمانت كرد  ناميده مي» ضامن«كند  چنين تعهدي مي
ت بدين نحو .ق 249نت كردن از مسئولين برات در پاراگراف آخر ماده ضما. 1گويند مي» عنه

ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي «تجويز شده است 
مسئوليت تضامني عبارت است از مسئوليت » مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است

، به اين معني كه در قبال مبلغ معيني كه يك نفر به ديگري بدهكار افراد متعدد در مقابل يك دين
ها مديون هستند و تا مبلغ مورد  باشد چند نفر ضامن پرداخت آن باشند و مانند اين است كه همه آن

ها جهت  باشند زيرا طلبكار به هر يك از آن ها متعهدبه پرداخت آن مي بحث تأديه نگردد همه آن
واند مراجعه نمايد و در صورتي كه يك نفر آن وجه را بپردازد سايرين بري ت وصول آن مبلغ مي

ت به هيچ وجه .ق 249اي كه بايد توجه داشت اين است كه مطلب اخير ماده  نكته .2شوند الذمه مي
تواند ضمانت دربرات را به  گوياي اين مطلب نيست كه فقط ثالثي كه شركت دربرات نداشته مي

كش يا ظهرنويس دربرات  مذكور در ماده فوق شامل شخصي كه بنام براتضمانت . عهده بگيرد
اصطلاح دربرات مذكور از صاحبان امضاء  دخالت داشته و پرداخت را قبول نموده است و به

عنوان  گردد؛ و تعهدي را كه چنين شخصي باوجود دخالت قبلي خود دربرات به باشند نيز مي مي
كند كه  قبلي وي متفاوت است زيرا وي تعهدي را تضمين ميگيرد با تعهد  ضمانت به عهده مي

تعهد اصلي است و مضمون له و مضمون عنه اين ضمانت، ) يعني ضمانت(نسبت به تعهد اخير او 
در تعهد اصلي متعهد له و متعهد بوده اند و ضامن از اين حيث نسبت به تعهد قبلي بيگانه و شخص 

كي از مسئولان قبلي برات ضمانت شود، اين ضمانت در البته هرگاه برات توسط ي .3ثالث است
گيري كه برات را قبول نموده  صورتي قبول است كه وضعيت دارنده را بهبود بخشد مثلاً اگر برات

در رابطه اين امر كه آيا ضمانت   .4ضمانت نمايد چون خود او مقصر اصلي است مفيد نيست
خير، نص صريحي در اين مورد وجود ندارد اما با جزيي در حقوق ايران  وجاهت قانوني دارد يا 

توجه به اينكه تعهد جزئي مانند قبول جزئي يا ظهرنويسي جزئي در حقوق براتي ما وجاهت قانوني 
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تواند نام متعهدي را بالاي آن بنويسد ولي اگر چيزي هم نوشته نشود، عرف  برات چنانچه بداند مي
تا دلايل و قرائن حكايت : برخي نيز گفته اند .1»دارد و عادت تجارتي آن را ضمانت محسوب مي

ي كرد زيرا در حالي كه ضامن فقط با از ضمانت نكند، امضاي ظهر برات را بايد ظهرنويسي تلق
مضمون عنه ضمانت تضامني دارد، ظهرنويس مستقلاً مسئول پرداخت برات به دارنده بوده با كليه 

شود كه دارنده سند تجاري،  اين تفسير سبب مي. 2مسئولان ديگر برات مسئوليت تضامني دارد
افزايد  بارت ديگر به اعتبار برات ميبه ع. مسئولان بيشتري جهت رسيدن به حق خود را داشته باشد

باوجود اين بايد گفت كه اگر امضاكننده ظهر سند تجاري، دارنده . كند و گردش آن را تسهيل مي
آن باشد بايد امضاي ظهر سند راظهر نويسي تلقي كرد ولي اگر شخص ثالثي كه دارنده نبوده ظهر 

 .سند را امضاء  كرد، بايد او را ضامن دانست

 عنه پس از اداي دين مكان رجوع ضامن به مضمونا: بخش دوم

 فقه اماميه : بند اول

در منابع فقه اماميه، قول مشهور آن است كه ضامن، پس از اداي دين ضمانت شده به مضمون له، 
شرح  عنه رجوع كرده و معادل آنچه را كه پرداخته و به تعبير شهيد ثاني در حق دارد به مضمون

يافته و  البته اين حق، در صورتي براي ضامن تحقق. است از او دريافت كندغرامت كشيده  3لمعه
قابل اعمال است كه وي با اذن مديون، از او در قبال طلبكار ضمانت كرده و دين را بر ذمه گرفته 

برخي از فقها نيز با تفصيل بيشتر، . 4عنه نباشد باشد هر چند كه در زمان تأديه، مأذون از مضمون
عنه به ضمان و تأديه را مجموعا و منطقاً در چهار حالت تصور كرده ولي  اذن مضمونهاي  صورت

در عين حال، يكي از انديشمندان متأخر فقه اماميه، مرحوم سيد . 5اند در نهايت به همان نتيجه رسيده

                                                             
 36ستوده تهراني، منبع پيشين، ص  1
 109-110اسكيني، منبع پيشين، ص  2
 130، ص 4، ج 1410شرح لعمه  3
صاحبجواهر، بر اين  -189، ص 4، ج 1416عاملي،  -382، ص 3، ج 1405خوانساري،  -182، ص 2، ج 1410خويي، 4

 134و  132، ص 26، ج 1365جواهرالكلام،  :قول، ادعاي اجماع كرده است
 324، ص 2، ج 1387؛ طوسي، 21، ص 21، ج 1363بحراني،  5
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آوري و نقل همه اقوال موجود در اين زمينه  ، به جمع)صاحبعروه(محمدكاظم طباطبايي يزدي 
 :ته كه به شرح زير استپرداخ

عنه را ندارد چراكه اشتغال  قبل از اداي دين به مضمون له، ضامن، حق رجوع به مضمون) الف
عنه در برابر ضامن، بعد از اداي دين به طلبكار و به ميزان غرامتي است كه ضامن در  ذمه مضمون

 .شود اين راه متحمل مي

الذمه است اما به شرط اداي دين از  مشغول عنه در مقابل ضامن، با تحقق ضمان، مضمون) ب
عنه  وسيله ضامن، كاشف از اشتغال ذمه مضمون ديگر، تأديه دين به عبارت به. سوي ضامن به طلبكار

 .در برابر ضامن از زمان عقد است

شود اما جواز  عنه در مقابل ضامن مشغول مي هرچند به مجرد وقوع ضمان، ذمه مضمون) ج
 .، منوط به اداي دين از سوي ضامن به مضمون له استمطالبه غرامت از او

عنه در برابر ضامن مشغول شده و قابل مطالبه نيز هست و تأديه يا  با وقوع ضمان، ذمه مضمون) د
جاي  عنه در مقابل ضامن به عدم تأديه دين به مضمون له، تأثيري در اشتغال ذمه ابتدايي مضمون

 .گذارد نمي

قول چهارم را منطبق باقاعده دانسته و . داند قول دوم و سوم را مردود مي از ميان اقوال فوق، وي،
شود و طبعاً در  گويد، با وقوع ضمان، ذمه ضامن در برابر مضمون له مشغول مي در توجيه آن مي

افزايد كه اين نظر، به دليل  عنه نيز بايد در برابر ضامن مشغول باشد؛ اما وي مي مقابل، ذمه مضمون
در نهايت، وي نيز هماهنگ با قول . اع و خبر مخالف، از جانب فقها پذيرفته نشده استوجود اجم

عنه نسبت به ضامن، بعد از اداي دين به طلبكار  مشهور، معتقد است كه اشتغال ذمه مضمون
تواند معادل آنچه را كه تأديه كرده است، از مديون  ايجادشده و از اين زمان است كه ضامن مي

 .1نداصلي وصول ك

 

 
                                                             

 767، ص 2، ج 1409طباطبايي يزدي،  1

تواند نام متعهدي را بالاي آن بنويسد ولي اگر چيزي هم نوشته نشود، عرف  برات چنانچه بداند مي
تا دلايل و قرائن حكايت : برخي نيز گفته اند .1»دارد و عادت تجارتي آن را ضمانت محسوب مي

ي كرد زيرا در حالي كه ضامن فقط با از ضمانت نكند، امضاي ظهر برات را بايد ظهرنويسي تلق
مضمون عنه ضمانت تضامني دارد، ظهرنويس مستقلاً مسئول پرداخت برات به دارنده بوده با كليه 

شود كه دارنده سند تجاري،  اين تفسير سبب مي. 2مسئولان ديگر برات مسئوليت تضامني دارد
افزايد  بارت ديگر به اعتبار برات ميبه ع. مسئولان بيشتري جهت رسيدن به حق خود را داشته باشد

باوجود اين بايد گفت كه اگر امضاكننده ظهر سند تجاري، دارنده . كند و گردش آن را تسهيل مي
آن باشد بايد امضاي ظهر سند راظهر نويسي تلقي كرد ولي اگر شخص ثالثي كه دارنده نبوده ظهر 

 .سند را امضاء  كرد، بايد او را ضامن دانست

 عنه پس از اداي دين مكان رجوع ضامن به مضمونا: بخش دوم

 فقه اماميه : بند اول

در منابع فقه اماميه، قول مشهور آن است كه ضامن، پس از اداي دين ضمانت شده به مضمون له، 
شرح  عنه رجوع كرده و معادل آنچه را كه پرداخته و به تعبير شهيد ثاني در حق دارد به مضمون

يافته و  البته اين حق، در صورتي براي ضامن تحقق. است از او دريافت كندغرامت كشيده  3لمعه
قابل اعمال است كه وي با اذن مديون، از او در قبال طلبكار ضمانت كرده و دين را بر ذمه گرفته 

برخي از فقها نيز با تفصيل بيشتر، . 4عنه نباشد باشد هر چند كه در زمان تأديه، مأذون از مضمون
عنه به ضمان و تأديه را مجموعا و منطقاً در چهار حالت تصور كرده ولي  اذن مضمونهاي  صورت

در عين حال، يكي از انديشمندان متأخر فقه اماميه، مرحوم سيد . 5اند در نهايت به همان نتيجه رسيده

                                                             
 36ستوده تهراني، منبع پيشين، ص  1
 109-110اسكيني، منبع پيشين، ص  2
 130، ص 4، ج 1410شرح لعمه  3
صاحبجواهر، بر اين  -189، ص 4، ج 1416عاملي،  -382، ص 3، ج 1405خوانساري،  -182، ص 2، ج 1410خويي، 4

 134و  132، ص 26، ج 1365جواهرالكلام،  :قول، ادعاي اجماع كرده است
 324، ص 2، ج 1387؛ طوسي، 21، ص 21، ج 1363بحراني،  5
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 حقوق مدني ايران: بند دوم

پس . ».......عنه ندارد مگر بعد از اداي دين ضامن حق رجوع به مضمون«م، .ق 709موجب مادة  به
با اتكاي به فقه اماميه در قانون مدني نيز قاعده آن است كه قبل از پرداخت دين ضمانت شده به 

اما در خصوص اثر اذن مديون اصلي  عنه محروم است؛ مضمون له، ضامن از حق رجوع به مضمون
به وقوع ضمان در امكان رجوع ضامن به او پس از تأديه دين به طلبكار، قانون مدني حاوي حكم 

قصد تبرع ضمانت  ضامني كه به«: دارد قانون كه اشعار مي 702ممكن است از مادة . صريحي نيست
 709رفت و با جمع آن با مادة مفهوم مخالف گ» عنه را ندارد كرده است، حق رجوع به مضمون

عنه، صرفاً منوط به تأديه دين به مضمون له و  قانون چنين گفت كه امكان مراجعه ضامن به مضمون
عنه، نقشي در حق رجوع  عدم قصد تبرع ضامن در مقام وقوع عقد ضمان است اما اذن مضمون

ام ضمان، در مقام بيان بوده و اگر گذار با تبيين احك ديگر، قانون عبارت به. بعدي ضامن به او ندارد
علاوه بر اداي دين، به نقش اذن مديون اصلي در تحقق حق رجوع بعدي ضامن نيز نظر داشت، اين 

پس سكوت مقنن را بايد سكوت در مقام بيان دانست و به . كرد حكم را صريحاً در قانون مقرر مي
رسد اما درواقع  ر ظاهر قوي به نظر مياين استدلال، هرچند د. اطلاق قانون از اين حيث عمل كرد

مردود است چه همان گونه كه در شمارة قبل گفته شد بر اساس قول مشهور فقهاي اماميه كه حتي 
بر آن ادعاي اجماع كرده است، ضامن پس از تأديه دين و به شرطي كه ضمان با  جواهر صاحب

به مضمون له داده است به مديون تواند براي دريافت آنچه  عنه واقع شده باشد مي اذن مضمون
آساني گفت كه نويسندگان قانون مدني در مقام تدوين  توان به اصلي رجوع كند؛ بنابراين نمي

از سوي ديگر، با وقوع ضمان، ضامن، دين ديگري را تقبل . اند  احكام قانون از آن فتوا عدول كرده
مصاديق برجسته پرداخت دين ديگري  پس رابطة حقوقي او با مديون، يكي از. پردازد كرده و مي

ايفاي دين از جانب غير «: م.ق 267موجب قاعده مذكور در مادة  به. از جانب غير مديون است
مديون هم جايز است اگرچه از طرف مديون، اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را 

ديگر، آنچه  عبارت به. »حق رجوع نداردكند اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد و الا  ادا مي
اي كه دين را تأديه  شود، اذن او به ايفاي تعهد است نه قصد بيگانه مبناي جواز رجوع به مديون مي

كند اما قصد رجوع،  كننده را از امكان مراجعه به مديون محروم مي قصد تبرع، پرداخت. كند مي
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اصولي يكي از انديشمندان حقوق ايران، در خصوص به تعبير . كند نفسه، حقي به او اعطاء نمي في
تعارض دارد و چون دلالت منطوق بر  720با مفهوم مخالف مادة  267احكام فوق، منطوق مادة 

 .1حكومت دارد 267اراده مقنن بيش از مفهوم است، مادة 

 عنه قبل از اداي دين امكان رجوع ضامن به مضمون: بخش سوم

 هديدگاه فقه امامي: بند اول

طبق قول مشهور فقهاي اماميه، ضامن پس از اداي دين به مضمون له و البته مشروط بر اينكه عقد 
عنه است؛ اما در خصوص امكان  عنه واقع شده باشد، داراي حق مراجعه به مضمون با اذن مضمون

مد، فتوايي عنه قبل از اداي دين تا آنجا كه در منابع فقه اماميه تتبع به عمل آ رجوع ضامن به مضمون
تنها يكي از متأخرين، اين رجوع را از . كه اين امر را صريحاً مجاز و مشروع بداند ملاحظه نشد

در عين حال، مرحوم سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي . 2باب قول اظهر، مورد اشاره قرار داده است
رده و بر آن است عنه بررسي ك الوثقي، موضوع را نه از جانب ضامن بلكه از منظر مضمون در عروه

عنه مالي به او بدهد، رابطه  كه اگر قبل از اينكه ضامن، دين را به مضمون له تأديه كند، مضمون
 :ها در دو فرض كلي قابل تصور و تحليل است حقوقي آن

عنه به امانت به ضامن داده شود تا بعد از اداي دين به طلبكار، معادل  مال از سوي مضمون -الف
در اين فرض، مال بدون اشكال، در يد ضامن امانت است و جز در . ن استيفاء كندغرامت خود از آ

 .باشد صورت تعدي و تفريط، مسئول آن نمي

عنوان وفاي به عهد به ضامن تسليم شود كه البته اين فرض، خود در حالات زير قابل  مال به - ب
 :تفكيك است

عنه ملزم  من مشغول است اما مضمونعنه از زمان وقوع عقد ضمان، در قبال ضا ذمه مضمون -
ديگر، در صورت انجام اين كار به اختيار  عبارت به. نيست قبل از اداي دين، مالي به ضامن بدهد

 .شده است درستي انجام عنه، وفاي به عهد به مضمون

                                                             
 348، ص 1376كاتوزيان،  1
 312، ص 2، ج 1416سيستاني، 2

 حقوق مدني ايران: بند دوم

پس . ».......عنه ندارد مگر بعد از اداي دين ضامن حق رجوع به مضمون«م، .ق 709موجب مادة  به
با اتكاي به فقه اماميه در قانون مدني نيز قاعده آن است كه قبل از پرداخت دين ضمانت شده به 

اما در خصوص اثر اذن مديون اصلي  عنه محروم است؛ مضمون له، ضامن از حق رجوع به مضمون
به وقوع ضمان در امكان رجوع ضامن به او پس از تأديه دين به طلبكار، قانون مدني حاوي حكم 

قصد تبرع ضمانت  ضامني كه به«: دارد قانون كه اشعار مي 702ممكن است از مادة . صريحي نيست
 709رفت و با جمع آن با مادة مفهوم مخالف گ» عنه را ندارد كرده است، حق رجوع به مضمون

عنه، صرفاً منوط به تأديه دين به مضمون له و  قانون چنين گفت كه امكان مراجعه ضامن به مضمون
عنه، نقشي در حق رجوع  عدم قصد تبرع ضامن در مقام وقوع عقد ضمان است اما اذن مضمون

ام ضمان، در مقام بيان بوده و اگر گذار با تبيين احك ديگر، قانون عبارت به. بعدي ضامن به او ندارد
علاوه بر اداي دين، به نقش اذن مديون اصلي در تحقق حق رجوع بعدي ضامن نيز نظر داشت، اين 

پس سكوت مقنن را بايد سكوت در مقام بيان دانست و به . كرد حكم را صريحاً در قانون مقرر مي
رسد اما درواقع  ر ظاهر قوي به نظر مياين استدلال، هرچند د. اطلاق قانون از اين حيث عمل كرد

مردود است چه همان گونه كه در شمارة قبل گفته شد بر اساس قول مشهور فقهاي اماميه كه حتي 
بر آن ادعاي اجماع كرده است، ضامن پس از تأديه دين و به شرطي كه ضمان با  جواهر صاحب

به مضمون له داده است به مديون تواند براي دريافت آنچه  عنه واقع شده باشد مي اذن مضمون
آساني گفت كه نويسندگان قانون مدني در مقام تدوين  توان به اصلي رجوع كند؛ بنابراين نمي

از سوي ديگر، با وقوع ضمان، ضامن، دين ديگري را تقبل . اند  احكام قانون از آن فتوا عدول كرده
مصاديق برجسته پرداخت دين ديگري  پس رابطة حقوقي او با مديون، يكي از. پردازد كرده و مي

ايفاي دين از جانب غير «: م.ق 267موجب قاعده مذكور در مادة  به. از جانب غير مديون است
مديون هم جايز است اگرچه از طرف مديون، اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را 

ديگر، آنچه  عبارت به. »حق رجوع نداردكند اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد و الا  ادا مي
اي كه دين را تأديه  شود، اذن او به ايفاي تعهد است نه قصد بيگانه مبناي جواز رجوع به مديون مي

كند اما قصد رجوع،  كننده را از امكان مراجعه به مديون محروم مي قصد تبرع، پرداخت. كند مي
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پرداخت دين از سوي ضامن به مضمون له، كاشف از اشتغال ذمه مديون اصلي در برابر ضامن  -
عنه به ضامن، با فرض پرداخت بعدي  وقوع ضمان است؛ بنابراين، تأديه پيشاپيش مضمون از لحظه

 .شود ضامن به طلبكار، اداي دين و وفاي به عهد محسوب مي

شود مگر بعد از تأديه دين از  عنه بعد از تحقق ضمان، در قبال ضامن مشغول نمي ذمه مضمون -
ورت كه منطبق با قول مشهور فقهاي اماميه است، سوي ضامن به مضمون له؛ بنابراين، در اين ص

عنوان وفاي به عهد صحيح نبوده و  عنه به ضامن، به پرداخت پيشاپيش مالي از سوي مضمون
در نتيجه بعد از اداي دين از . درواقع، مال در دست ضامن، در حكم مقبوض به عقد فاسد است

قبلاً از مديون گرفته است، بابت غرامت تواند مالي را كه  جانب ضامن به مضمون له، ضامن نمي
عنه يا قطعيت و جزم ضامن به بقاي او به اذن  خود احتساب كند مگر با اذن جديد از جانب مضمون

با توجه به آنچه گفته شد، از ديدگاه فقه اماميه، ضامن درهرحال، قبل از اداي دين . خود
 .وم استعنه محر شده به مضمون له، از حق رجوع به مضمون ضمانت

 يدگاه قانون مدني ايراند: بند دوم

عنه ندارد مگر بعد از اداي دين ولي  ضامن، حق رجوع به مضمون«: م.ق 709موجب مادة  به
عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و  كه مضمون تواند درصورتي مي

و توجيه حقوقي حكم بند دوم مادة فوق در تحليل . »مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند
در . 1»عنه در برابر ضامن بوده و اثر عقد ضمان نيست مبناي آن، التزام اضافي مضمون«اند،  گفته

عنه، ارتباطي به اثر متعارف ضمان ندارد  اين التزام مضمون«نظر شده كه  جايي ديگر نيز چنين اظهار
. 2»حساب آورد عده رجوع ضامن پس از تأديه بهو به همين جهت نبايد آن را استثنايي بر قا

عنه در قبال ضامن، منافاتي با  سان مستنبط از مادة مرقوم اينكه التزام و تعهد شخصي مضمون بدين
ديگر، در صورت توافق خصوصي  عبارت به. اعمال قاعده كلي رجوع ضامن به مديون اصلي ندارد
تواند، حسب  مي. برابر او داراي دو اختيار است ضامن و مديون اصلي به شرح مادة فوق، ضامن در

قاعده، بعد از اداي دين به مضمون له، معادل مبلغ پرداختي را از مديون دريافت كند يا اينكه بر 
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13
98

ار 
 به

م-
 نه

اره
شم

م- 
سو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

57

 

عنه رجوع  عنه در قبال او، قبل از پرداخت دين به طلبكار، به مضمون مبناي التزام شخصي مضمون
در فرض اخير، از ظاهر قانون و استعمال . ا از او وصول كندشده ر كرده و طبعاً معادل دين ضمانت

شود كه رجوع ضامن به مديون  ، چنين برداشت مي»تحصيل برائت مديون در مدت معين«تعبير 
عنوان معادل غرامت خود بعد از اداي دين  اصلي، از باب امانت گرفتن معادل دين و احتساب آن به

ها، ضامن در مقام وصول طلب خود و  فق خصوصي آنبه مضمون له نيست بلكه بر اساس توا
منتها بايد توجه . عنه نيز در مقام وفاي به عهد و التزام خويش در برابر ضامن است متقابلاً مضمون

قانون، بعد از وقوع ضمان، ذمه ضامن، تنها در برابر مضمون له مشغول  698داشت كه حسب مادة 
ي، مشخصاً با پرداخت دين به مضمون له و سقوط طلب او بوده و برائت ضامن در اين رابطه حقوق

مادة (عنه  يا از سوي مضمون) م.ق 709بند يك مادة (شود خواه تأديه از سوي ضامن  محقق مي
شده باشد؛ بنابراين، رجوع ضامن به  انجام) م.ق 267مادة (و يا هر شخص ثالث ) م.ق 717

شده از او، مبتني بر  دريافت معادل دين ضمانت م و.ق 709مادة  2عنه، بر اساس حكم بند  مضمون
قانون  10مادة (مسئوليت قراردادي و التزام شخصي و اضافي مديون اصلي در برابر ضامن است 

اما اين امر تا زمان اداي دين به مضمون له، سبب برائت ضامن از ديني كه در قبال مضمون ) مدني
قانون مدني ايران، حكمي  709قسمت اخير مادة واقع آن است كه حكم  .شود له داشته است نمي

قانون مدني فرانسه است كه بدون عنايت كافي به ) 3بند ( 2032عاريتي و ترجمه لفظ به لفظ مادة 
عدم سازگاري الفاظ و مفاد آن با مفهوم و اثر ضمان در فقه اماميه و مĤلا حقوق مدني ايران، 

گنجانده شده است؛  709عنه، در مادة  به مضموندنبال قاعده كلي برائت ضامن و رجوع وي  به
جاي اقتباس صرف از قانون مدني فرانسه و استعمال واژه برائت كه  بنابراين بهتر آن بود كه مقنن، به

م، منظور .ق 709در اصطلاح حقوقي، معنايي خاص دارد، پس از بيان قاعده كلي در صدر مادة 
عنه ملتزم شده باشد در مدتي  كه مضمون صورتي واند درت ولي مي... «: كرد خود را چنين مقرر مي

اين تعبير، . »معين، معادل دين را به او بپردازد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد، رجوع كند
كند و در عين حال، از ابهام و تعارض ظاهري با ديگر  وضوح افاده مي گذار را به مقصود قانون

 .ر استاحكام ضمان در قانون مدني نيز به دو

  

پرداخت دين از سوي ضامن به مضمون له، كاشف از اشتغال ذمه مديون اصلي در برابر ضامن  -
عنه به ضامن، با فرض پرداخت بعدي  وقوع ضمان است؛ بنابراين، تأديه پيشاپيش مضمون از لحظه

 .شود ضامن به طلبكار، اداي دين و وفاي به عهد محسوب مي

شود مگر بعد از تأديه دين از  عنه بعد از تحقق ضمان، در قبال ضامن مشغول نمي ذمه مضمون -
ورت كه منطبق با قول مشهور فقهاي اماميه است، سوي ضامن به مضمون له؛ بنابراين، در اين ص

عنوان وفاي به عهد صحيح نبوده و  عنه به ضامن، به پرداخت پيشاپيش مالي از سوي مضمون
در نتيجه بعد از اداي دين از . درواقع، مال در دست ضامن، در حكم مقبوض به عقد فاسد است

قبلاً از مديون گرفته است، بابت غرامت تواند مالي را كه  جانب ضامن به مضمون له، ضامن نمي
عنه يا قطعيت و جزم ضامن به بقاي او به اذن  خود احتساب كند مگر با اذن جديد از جانب مضمون

با توجه به آنچه گفته شد، از ديدگاه فقه اماميه، ضامن درهرحال، قبل از اداي دين . خود
 .وم استعنه محر شده به مضمون له، از حق رجوع به مضمون ضمانت

 يدگاه قانون مدني ايراند: بند دوم

عنه ندارد مگر بعد از اداي دين ولي  ضامن، حق رجوع به مضمون«: م.ق 709موجب مادة  به
عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و  كه مضمون تواند درصورتي مي

و توجيه حقوقي حكم بند دوم مادة فوق در تحليل . »مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند
در . 1»عنه در برابر ضامن بوده و اثر عقد ضمان نيست مبناي آن، التزام اضافي مضمون«اند،  گفته

عنه، ارتباطي به اثر متعارف ضمان ندارد  اين التزام مضمون«نظر شده كه  جايي ديگر نيز چنين اظهار
. 2»حساب آورد عده رجوع ضامن پس از تأديه بهو به همين جهت نبايد آن را استثنايي بر قا

عنه در قبال ضامن، منافاتي با  سان مستنبط از مادة مرقوم اينكه التزام و تعهد شخصي مضمون بدين
ديگر، در صورت توافق خصوصي  عبارت به. اعمال قاعده كلي رجوع ضامن به مديون اصلي ندارد
تواند، حسب  مي. برابر او داراي دو اختيار است ضامن و مديون اصلي به شرح مادة فوق، ضامن در

قاعده، بعد از اداي دين به مضمون له، معادل مبلغ پرداختي را از مديون دريافت كند يا اينكه بر 
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 گيري  نتيجه

م، ضامن تنها براي آن . ق 709چنانچه گفته شد مطابق قواعد عمومي قراردادها و صراحت ماده 
مقدار كه پرداخت كرده حق رجوع خواهد داشت به شرطي كه پرداخت بيش از مقدار اين نباشد 

مضمون له و اقامه  در صورت رجوع. ثانياً انعقاد عقد ضمان و پرداخت اين به اذن مضمون عنه باشد
دعوي بطرفيت ضامن و مضمون عنه در تمامي مراحل دادرسي چه قبل از قطعيت حكم چه 
بعدازآن هر زمان كه ضامن اراده كند و اين را پرداخت نمايد حق و رجوع به مضمون عنه را 
خواهد داشت در غير اين صورت ضامن متكلف از پرداخت دين بعد از قطعيت حكم و در مرحله 

هاي مالي و حبس  قانون نحوه اجراي محكوميت 3را در صورتي كه نباشد از طريق اعمال ماده اج
نموده و  فرض تحقيق، ضامني است كه دين مضمون عنه را پرداخت.گردد آن اجبار به پرداخت مي

باشد  م مي. د. رجوع ضامن به مضمون عنه مستلزم اقامه دعوي و تقديم دادخواست مطابق با قانون آ
ا بر آنچه گفته شد اصل بر اين است كه در هر يك از مراحل دادرسي تا زماني كه ضامن دين را بن

رسيدگي . پرداخت نكنه حق رجوع به مضمون عنه و اقامه دعوي بطرفيت وي را نخواهد داشت
العاده نبوده و تا زماني كه اعسار ضامن در محكم ثابت نگردد موقتاً  خارج از نوبت و به طرق فوق

ز از هزينه دادرسي معاف نخواهد شد؛ و تا موقعي كه اعسار ضامن تعيين تكليف نشود دادخواه ني
در هيئت دعواي اصلي ورود نخواهد كرد؛ و نتيجتاً طبق قواعد كلي جواب تمامي سؤالات تحقيق 

باشد دقيقاً همان  باشد كه متعاقب آن عدم تمايل افراد جامعه به ضمانت از يدگير مي منفي مي
جامعه شاهد آن هستيم چراكه قانونگذار حتي در لايحه جديد تجارت از بابت زي كه الان در چي

واحوال اقتصادي  با عنايت به اوضاع. حمايت از ضامني كه دين مضمون عنه را پرداخت نموده
دار در ميان تجار و هم  حاكم بر جامعه و نبود نقدينگي، طبيعتاً معاملات اعتباري و قرضي و مدت

هايي  در طي ساليان متمادي با توجه به سوءاستفاده. كند ميان اشخاص غير تاجر، رواج پيدا ميدر 
شود و اينكه طلبكار براي اطمينان از وصول طلب خود در  دار و قرضي مي كه از معاملات مدت

 .نمايد سررسيد و تحكيم رابطه قراردادي ميان خود با اشخاص تجار و غيره درخواست ضامن مي
حق دارد از مضمون له تقاضا نمايد كه بدواً به مديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم  ضامن

وصول طلب به او رجوع نمايد؛ و در كليه مواردي كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي 
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مجتمعاً رجوع كرده يا  تواند به ضامن و مديون اصلي  خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي
ها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع  به يكي از آنپس از رجوع 

قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تأديه نيست ولو اينكه به واسطه ورشكستگي يا . نمايد
تواند مضمون له را به دريافت طلب يا  ضامن مي. فوت مديون اصلي دين مؤجل او حال شده باشد

ازآنكه ضامن دين اصلي را پرداخت  پس. ن ملزم كند ولو ضمان مؤجل باشدانصراف از ضما
عنه لازم و مفيد است به  مضمون له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن به مضمون

 منقول غير وثيقه اصلي دين اگراو داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آن را به ضامن تسليم نمايد  
 .است لازم ضامن به وثيقه انتقال براي كه است تشريفاتي انجام به مكلف عنه مضمون داشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيري  نتيجه

م، ضامن تنها براي آن . ق 709چنانچه گفته شد مطابق قواعد عمومي قراردادها و صراحت ماده 
مقدار كه پرداخت كرده حق رجوع خواهد داشت به شرطي كه پرداخت بيش از مقدار اين نباشد 

مضمون له و اقامه  در صورت رجوع. ثانياً انعقاد عقد ضمان و پرداخت اين به اذن مضمون عنه باشد
دعوي بطرفيت ضامن و مضمون عنه در تمامي مراحل دادرسي چه قبل از قطعيت حكم چه 
بعدازآن هر زمان كه ضامن اراده كند و اين را پرداخت نمايد حق و رجوع به مضمون عنه را 
خواهد داشت در غير اين صورت ضامن متكلف از پرداخت دين بعد از قطعيت حكم و در مرحله 

هاي مالي و حبس  قانون نحوه اجراي محكوميت 3را در صورتي كه نباشد از طريق اعمال ماده اج
نموده و  فرض تحقيق، ضامني است كه دين مضمون عنه را پرداخت.گردد آن اجبار به پرداخت مي

باشد  م مي. د. رجوع ضامن به مضمون عنه مستلزم اقامه دعوي و تقديم دادخواست مطابق با قانون آ
ا بر آنچه گفته شد اصل بر اين است كه در هر يك از مراحل دادرسي تا زماني كه ضامن دين را بن

رسيدگي . پرداخت نكنه حق رجوع به مضمون عنه و اقامه دعوي بطرفيت وي را نخواهد داشت
العاده نبوده و تا زماني كه اعسار ضامن در محكم ثابت نگردد موقتاً  خارج از نوبت و به طرق فوق

ز از هزينه دادرسي معاف نخواهد شد؛ و تا موقعي كه اعسار ضامن تعيين تكليف نشود دادخواه ني
در هيئت دعواي اصلي ورود نخواهد كرد؛ و نتيجتاً طبق قواعد كلي جواب تمامي سؤالات تحقيق 

باشد دقيقاً همان  باشد كه متعاقب آن عدم تمايل افراد جامعه به ضمانت از يدگير مي منفي مي
جامعه شاهد آن هستيم چراكه قانونگذار حتي در لايحه جديد تجارت از بابت زي كه الان در چي

واحوال اقتصادي  با عنايت به اوضاع. حمايت از ضامني كه دين مضمون عنه را پرداخت نموده
دار در ميان تجار و هم  حاكم بر جامعه و نبود نقدينگي، طبيعتاً معاملات اعتباري و قرضي و مدت

هايي  در طي ساليان متمادي با توجه به سوءاستفاده. كند ميان اشخاص غير تاجر، رواج پيدا ميدر 
شود و اينكه طلبكار براي اطمينان از وصول طلب خود در  دار و قرضي مي كه از معاملات مدت

 .نمايد سررسيد و تحكيم رابطه قراردادي ميان خود با اشخاص تجار و غيره درخواست ضامن مي
حق دارد از مضمون له تقاضا نمايد كه بدواً به مديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم  ضامن

وصول طلب به او رجوع نمايد؛ و در كليه مواردي كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي 
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 سقوط تعهدات، چاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران ، 1386شهيدي، مهدي، -8

، حقوق مدني، اشخاص و محجورين، 1382صفايي، سيد حسن و قاسم زاده، سيد مرتضي،  -9
 )قم(چاپ نهم، انتشارات مهر 

، حقوق بازرگاني اسناد، برات، سفته و قبض انبار عمومي، جلد اول، 1380صقري، محمد،  -10
 انتشارات شركت سهامي انتشار

، قواعد عمومي قراردادها، جلد پنجم، چاپ چهارم، انتشارات 1383كاتوزيان، ناصر،  -11
 شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، تهران 
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، حقوق مدني، ايقاع، نظريه عمومي، ايقاع معين، چاپ دوم، نشر 1377كاتوزيان، ناصر،  -12
 دادگستر

 مني قراردادي، چاپ اول، چاپ شريعت، مسئوليت تضا1384كار، رضا حسين،  گندم -13

 منابع عربي  - ب

 ق، نهج الفقاهه، جلد اول، چاپ سربي، نجف.ه 1371حكيم، محسن،  -1
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ته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چك، ، حقوق تجارت، برات، سف1385اسكيني، ربيعا،  -2
 چاپ دهم، انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي، تهران

، حقوق مدني، با مقدمه مهدي 1380بروجردي عبده، محمد، به كوشش محمد رضاحسيني، -3
 شهيدي، انتشارات مجد، تهران

 دانش، تهران ، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج 1363جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  -4

 ، حقوق تجارت، چاپ اول، انتشارات دادگستر، تهران1378حسني، حسن،  -5

 ، حقوق تجارت، انتشارات پيام، تهران1374رسايي نيا، ناصر،  -6

، ضمانت در حقوق ايران با ديباچه دكتر ربيعا اسكيني، چاپ اول، 1382ستوده، عليرضا،  -7
 انتشارات بهنامي

 سقوط تعهدات، چاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران ، 1386شهيدي، مهدي، -8

، حقوق مدني، اشخاص و محجورين، 1382صفايي، سيد حسن و قاسم زاده، سيد مرتضي،  -9
 )قم(چاپ نهم، انتشارات مهر 

، حقوق بازرگاني اسناد، برات، سفته و قبض انبار عمومي، جلد اول، 1380صقري، محمد،  -10
 انتشارات شركت سهامي انتشار

، قواعد عمومي قراردادها، جلد پنجم، چاپ چهارم، انتشارات 1383كاتوزيان، ناصر،  -11
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